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مقدمه
اخبار جعلي تاريخي به بلنداي قدمت بشر دارند. با اين حال، پيچيده 
شدن روابط انساني، پيشــرفت فناوري و كثرت رسانه‌ها موجب شده 
كه امروزه اين امر به مســئله‌اي بسيار مهم‌تر از هميشه تبديل شود. 
نگراني‌هــاي روزافزون دربارة اخبار جعلي، به تشــويق مخاطب براي 
آموختن دانش و مهارت‌هايي براي مقابله با آن، از جمله سواد خبري، 
در مقام انتخابي شخصي و مسئوليت اجتماعي فردي منجر شده است. 
هر چند آموختن اين ســواد نوين براي مواجهه با مشكل اخبار جعلي 
لازم است، اما براي حل آن كافي نيست. لذا در اين مقاله، در عين حال 
كه به برخي راهكارها از جنس سواد خبري براي تشخيص اخبار جعلي 
اشاره مي‌شــود، روح حاكم بر مطلب، به مســئوليت دولت‌ها در بعد 

سياست‌گذاري و نظارت، به‌منظور برخورد با اين معضل اشاره دارد. 
در پي انتخاب دونالد ترامپ به رياســت جمهوري آمريكا، موضوع 
اخبار جعلي به‌گونه‌اي فزاينده در رســانه‌هاي خبري جهان برجسته 
شــد، تا جايي كه ناشران ديكشنري آمريكايي »كالينز« اعلام كردند، 
از سال 2016 ميلادي، رشد اســتفاده از عبارت »خبر جعلي« 365 
درصد افزايش داشته؛ طي سال 2017 هم ده‌ها هزار بار استفاده شده 
و به همين دليل در ديكشــنري مزبور، در جايگاه عبارت ســال قرار 
گرفته است. مخالفان ترامپ، حاميان او، از جمله دولت روسيه را متهم 
كردند كه در زمان انتخابات به‌منظــور حمايت از كانديداي خود، به 
توليد و انتشــار اخبار جعلي دست زده‌اند. در نتيجة اين مهم، ترامپ 
 NBC نيز نخستين بار، زماني كه از ســوي برخي رسانه‌ها از جمله
و CNN بــراي پيروزي در انتخابات رياســت جمهوري به ارتباط با 
روسيه متهم شــد؛ واژة اخبار جعلي را به كار برد )شارا، 1396( و در 
يك مصاحبة تلويزيوني مدعي شد كه حق ابداع عبارت اخبار جعلي از 

آن اوست! )انتخاب، 1396(.
ترامپ خود به كرّات از اين اصطلاح استفاده كرده است و مي‌كند تا 

نشــان‌‌دهد ادعاهايي كه در جهت بي‌اعتبار كردن او مطرح مي‌شوند، 
برگرفته از اخبار و رسانه‌هايي مي‌باشند كه به تعبير او جعلي هستند. 
اگر صفحة توييتر ترامپ را دنبال كنيد، مي‌بينيد روز و هفته‌اي نيست 
كه در ميان توييت‌هاي او عبارت خبر جعلي نباشــد. در شــش ماه 
اول ســال 2017 رئيس جمهوري آمريكا و رسانه‌ها بر سر موضوعات 
مختلف با هم اختلاف داشــته‌اند كه ترامپ بــه همين دليل بارها از 

عبارت اخبار‌جعلي بهره برده است )شارا، 1396(.
البته اين تنها ترامپ نيســت كه از اصطلاح خبر جعلي استفاده 
مي‌كند. ترزا‌مي، نخســت‌وزير، و جرمــي كوربين، رهبر حزب 
كارگر بريتانيا هم در ســخنراني‌هاي خود به اين اصطلاح اشــاره 
كرده‌اند. البته مشــكل اخبار جعلي در انگلستان تا حدودي كمتر 
مشــهود اســت. ترتيب‌دهندگان كارزار تبليغاتــي حاميان خروج 
بريتانيا از اتحادية اروپا براي تحت‌فشــار قرار دادن كوربين فراوان 
تلاش كردند و مســائلي مشابه مسائل رخ داده در انتخابات رياست 
جمهوري آمريكا را پيرامون تمايل رســانه‌ها بــه مخالفت با روية 
خــروج از اتحادية اروپا، جهت به اشــتباه افكنــدن افكار عمومي، 
طــرح نمودنــد. ممكن اســت اخبار جعلــي دربــارة برگزيت در 
انگلستان محدود و معدود باشــد، اما در ديگر حوزه‌هاي سياسي،‌ 
اقتصادي و فرهنگي اين كشور، نمونه‌هايي كثير از مواضع رسانه‌ها 
و سياســتمداران يافت مي‌شــود كه در قلب كردن وقايع اهتمام 

مي‌ورزند. 
خطــرات و مضــرات اخبار جعلي بديهي اســت. فرايند سياســي 
دموكراتيــك به گــردش اطلاعات قابل اطمينان بســتگي دارد. اگر 
اطلاعات قابل اعتماد نباشــند، مردم مستمســك كافي را براي اخذ 
تصميــم صحيح در حوزه‌هــاي گوناگون نخواهند داشــت. در ميان 
اكثــر قريب به اتفاق دولت‌هاي جهــان، نگراني در مورد اخبار جعلي 

مقابلهبا
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 وجود دارد تا جايي كه باراك اوباما، 
رئيــس جمهوري وقــت آمريكا، اخبار 
جعلــي را تهديدي براي دموكراســي 
ايــالات  در  مي‌دانســت. 
به‌طــور خاص،  متحــده، 
توجه در  پژوهشــي جالب 
موضــوع »ظرفيت آموزش 
ســواد رســانه‌اي براي مواجهه با 
اخبــار جعلي« انجام شــد و در آن 
دشواري برخي از مسائل مورد توجه قرار 
گرفت، از جمله: ميــزان اعتماد مخاطب به 
منبع، اعتبار منبع،  جايگاه معرفتي موضوع )دروغ 
چيست؟ واقعيت چيست؟(، نقش معلمان سواد رسانه‌اي و 
 در سطحي گسترده‌تر ميزان دانش ‌عمومي ملت دربارة اخبار جعلي 

)دفتر مطالعات و برنامه‌ريزي رسانه‌ها، 1396(.
مســئلة اخبار جعلي تنها به رســانه‌هاي نوين 
محدود نمي‌شــود، بلكه در مورد رســانه‌هاي 
قديمي و رفتــار سياســتمداران نيز صدق 
اوقات  اكثــر  در  مي‌كنــد. سياســتمداران 
ادعاهاي دروغين و پر‌ســروصدا مطرح مي‌كنند 
 كما اينكه كســب شهرت و مقام توســط افرادي مانند دونالد ترامپ،
نايجل فراژ و بوريس جانسون نشان مي‌دهد كه آن‌ها توانمند‌انه 

قادر به كنار آمدن با اين شيوة كژ‌كاركردي ارتباط هستند. 
اخبار جعلي در عصر ديجيتال شكلي جديد به خود گرفته‌اند. به يمن 
وجود رسانه‌هاي اجتماعي، انتقال دروغ و اطلاعات مجعول از فردي به 
فرد ديگر، با حذف دروازه‌بانان و تنظيم‌كننده‌هايي كه فرايند توليد و 
انتشار خبر را در رسانه‌هاي قديمي كنترل مي‌كنند، بسي سهل‌‌تر شده 
است، به نحوي كه شايد بتوان اظهار داشت كه، مخاطب در »مارپيچ 
باز نشــر« خبر- البتــه نه به قرائت نئوماني آن- گرفتار آمده اســت.

 كليدواژه‌هــا: دونالد ترامــپ، اطلاعات جعلي، مارپيچ بازنشــر، 
تأثير شبكه‌اي

اخبار جعلی 
دربارة اخبار جعلي تعاريفي گوناگون ارائه شده‌اند. ديويد باكينگهام 
اخبــار جعلي را اخبــاري مي‌داند كه براي گمراه كــردن يا فريب دادن 
مخاطب، به عمد، ساخته مي‌شوند. از نظر وي مهم است كه مخاطب اين 
اخبار را از اخبار طنز‌آميزي كه در تارنماهايي مانند »Onion« منتشــر 
مي‌شوند، تميز دهد؛ هر چند بسياري از خوانندگان مطالب تارنماهايي 
از اين دســت، شايد تفكيك ميان موضوعات واقعي و طنز برايشان مهم 

 .)Buckingham, 2017( .محسوب نشود
ديكشــنري كالينز كه از مآخذ معتبر اســت، در مدخل مربوط به 
اين اصطــاح، آن را چنين تعريف كرده اســت: » گزارش مجعول و 
غالباً جنجالي كه در پوشــش گزارش خبري منتشر مي‌شود« هلن 

نيوزتيد، مسئول محتواي زبان ديكشنري كالينز، مي‌گويد: »اصطلاح 
خبر جعلي فارغ از اينكه براي بيان واقعيت يا اتهام مورد استفاده قرار 
گيرد، در سال 2017 قابل بررسي بود. اين اصطلاح در تخريب اعتماد 
جامعه در گزارش كردن اخبار نقش داشــته اســت.« )شارا، 1396(. 
سلطاني‌فر، سليمي و فلسفي اخبار جعلي را اخباري بر پاية اطلاعات 
جعلــي مي‌دانند كه مغرضانه، به ‌منظور جهت دادن به افكار عمومي، 
در جهت كســب منافعي خاص، به واسطة رسانه‌هاي فردي و ارتباط 
 جمعي توليد و منتشر مي‌شوند. )سلطاني‌فر، سليمي و فلسفي،‌1396(. 
اخبار جعلي به‌طور معمول در لابه‌لاي اخبار تارنماهايي كه خبرهاي 
واقعي را پوشش مي‌دهند، منتشر مي‌شوند و اغلب رسانه‌هاي جريان 

اصلي نيز آگاهانه يا ناآگاهانه آن‌ها را باز‌نشر مي‌كنند. 
خبر جعلي غالباً ابعاد سياسي دارد و برخي جريان‌هاي سياسي، استفاده 
از اخبار جعلي را براي پيشبرد اهداف خود حق مسلم تلقي مي‌كنند. اين 
اخبار به شــكل اطلاعات ناراست و در قالب تبليغات براي اعمال نفوذ و 
هژموني سياســي طراحي مي‌شوند. اين امر ممكن است حتي شكلي از 
جنگ سايبري را بين دولت‌ها به خود بگيرد. )نگاهي به تاريخ جنگ سرد، 
مؤيد آن است كه عملياتي اين‌چنين، خيلي هم نوين محسوب نمي‌شوند.(
در برخــي موارد، روح اقتصاد بر توليد و نشــر اخبار جعلي ســايه 
مي‌افكنــد. اين قبيل اخبــار، غالباً كاربر را بــه كليك كردن ترغيب 
مي‌كنند و شركت‌هاي جمع‌كنندة اطلاعات، از طريق فروش اطلاعات 
جمع‌آوري شــدة حاصــل از علاقه‌هاي كاربر، بــه درآمد‌هاي مكفي 
دست ميي‌ابند. شــبكه‌هاي اجتماعي و شركت‌هاي رسانه‌اي، به‌ويژه 
فيس‌بوك، از اين شــيوه بسيار منتفع مي‌شــوند، چرا كه مدل كلي 
كسب‌وكار آن‌ها وابسته به اين قبيل داده‌هاست. لذا پديدة اخبار جعلي 
را بايد از منظر رابطه با گســترة اقتصاد سياسي، به‌خصوص در بستر 

اينترنت، مورد توجه جدي قرار داد. 
 گاهــي انگيزه‌هاي فردي، فارغ از جهت‌گيري‌هاي كلان سياســي 
و اقتصــادي، بــه توليد اخبار جعلي منجر مي‌شــود، كمــا اينكه در 
جريــان انتخابات رياســت جمهوري آمريكا در ســال 2016، گرچه 
 گمانه‌زني‌ها دربارة نقش دولت روســيه در توليــد اخبار جعلي عليه 
هلايري كلينتون وجود داشــته و دارد، اما بخشي بزرگ از خبرهاي 
جعلي كه در حمايت از ترامپ در طول اين انتخابات توليد شــدند، از 
مجموعه تارنماهايي كه عده‌اي از جوانان اهل شهر ولس در مقدونيه 
طراحي و اداره مي‌كردند، نشــئت گرفــت. جواناني كه ادعا مي‌كنند 
 از طريق توليد اخباري كه طرفداران ترامپ دوســت داشتند بشنوند، 

به سادگي، درآمدهايي خوب كسب كردند. 
در حال حاضــر، نمونه‌هايي بســيار از اخبار جعلــي و تارنماهاي 
منتشــر‌كنندة آن‌ها وجود دارد )ويكي پديا فهرســتي جالب در اين 
خصوص دارد( كه شناسايي و جداسازي آن‌ها از مطالب واقعي دشوار 
اســت. البته بســياري از آن‌ها هم آشــكارا نامربوط و خلاف واقع‌اند. 
 به‌طور نمونه، مي‌توان به خبر جعلي انتخاب كيم جونگ اون، رهبر 
كرة شــمالي، در جايگاه محبوب‌ترين مرد جهان اشاره كرد. اين خبر 
 در ســال 2012 در تارنماي Onion منتشر شــد و روزنامة رسمي
 China People's Daily آن را باز‌نشــر كرد. اين موضوع با توجه 
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به ارزش خبري آن براي روزنامة چيني، در پيوست بر خط اين رسانه، 
با شرح و تفصيل فراوان در 55 صفحه مطلب و تصوير بازتاب يافت! و 
البته پس از چندي و مشخص شدن جعلي بودن خبر، تمامي صفحات 

مزبور از تارنماي مذكور حذف شد.
به‌نظر مي‌رســد، حدي بر گسترة اخبار جعلي نمي‌توان متصور شد. 
بــراي اثبات اين مدعــا مي‌توان به ادعاهايي عجيــب و در عين‌حال 
خنده‌دار كه در طول مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري سال 2016 
آمريكا با عنوان »پيتزا گيت« در فضاي رسانه‌اي دنيا مطرح شد، اشاره 
كرد. در پاييز ســال 2016، پســت الكترونيكي شخصي مدير كارزار 
انتخاباتي هيــاري كلينتون هك و نامه‌هاي الكترونيكي او توســط 
ويكي‌ليكس افشا شــد. در پي آن حاميان ترامپ به دروغ ادعا كردند 
كه نامه‌هاي مذكور شامل پيام‌هايي كد شده بوده كه به قاچاق انسان 
و گرايش جنسي به كودكان توسط تعدادي از اعضاي حزب دموكرات 
مربوط مي‌شده است. آن‌ها در ادامة مدعاي خود از برخي رستوران‌ها 
در ايــالات متحده نام بردند كه محلي براي ســازمان‌دهي و ارتكاب 
اين اعمال خلاف قانون بودند كه شــخص هيــاري كلينتون هم به 
مكان‌هاي مزبور آمد و شد داشــته است. البته كذب بودن اين اخبار 
پس از بررسي‌هاي گستردة سازمان‌هاي مرتبط، از جمله پليس محلي 
كلمبيا، اعلام شد. موضوع آنجايي بيشتر جنبة طنز به خود گرفت كه 
در همان ايام، يكي از حاميان مالي ترامپ، در يك پيتزا‌فروشي با سلاح 

خودكار، بي‌هدف به سمت مشتريان آتش گشود!
با گذشت بيش از يك ســال از رياست جمهوري ترامپ، همچنان 
نســبت به استفادة گسترده از اخبار جعلي در حمايت از وي ترديد‌هايي 
وجود دارد، اما حزب دموكرات آمريكا كماكان بر اين اتهام پاي مي‌فشرد. 
در مقابل اين ابرام حزب دموكرات، تارنماي Return of  King نمونه‌اي 
از يك تارنماي منتســب به جمهوري‌خواهان افراطي حامي ترامپ در 
آمريكاست كه مدعي اســت اخبار جعلي رسانه‌هاي وابسته به حزب 
دموكــرات را فاش مي‌كند. از جمله افشــاگري‌هاي اين تارنما در ايام 
انتخابات رياست جمهوري سال 2016، گرفتن انگشت اتهام به سمت 
ســرويس‌هاي اطلاعاتي آمريكا بود، مبني بر اينكه آن‌ها تمام تلاش 
خود را براي پخش اخبار دروغ در مورد سوء‌اســتفادة جنسي ترامپ 
از خدمة روســي يكي از هتل‌هاي محل اقامتش در مســكو مصروف 
داشته‌اند. البته ممكن است اين آزار جنسي اتفاق افتاده باشد، اما در 
مجموع آنچه مسلم به نظر مي‌رسد، آن است كه در آينده‌اي نزديك، 
مخاطب مجبور اســت براي درك ابعاد اخبــار جعلي، به تحليل‌هاي 

جعلي نيز رجوع كند! 
حاميان فناوري شبكه‌اي كه معتقدند اينترنت به افزايش مشاركت 
مدني و روند دموكراتيزه شــدن جوامع انجاميده است، در پي آن‌‌‌اند 
كه ابعاد منفي اخبارجعلي را به موضوعاتي چون كلاه‌برداري اينترنتي 
فرو كاهند؛ در حالي كه ديگراني چون تيم وو اســتاد دانشكدة حقوق 
و مدير مركز پولياك در دانشــكدة روزنامه‌نگاري كلمبيا و همچنين 
مجلاتــي چون Wired كــه از جمله علاقه‌منــدان و حاميان اولية 
مقولة فناوري محســوب مي‌شوند؛ با كمي تأخير، در علاقه‌هاي خود 
به فناوري شــبكه‌اي تشكيك و پيرامون صحت نقش سازندة اينترنت 

در توســعة جامعة مدني ترديد‌هايي جدي روا داشــتند. در حالي كه 
فناوري شــبكه‌اي ممكن است منبعي ارزشــمند و پيش برنده براي 
فعالان سياسي دموكراسي‌خواه محسوب شود، مشاهدات و تحقيقات 
حكايت از آن دارند كه اين ابــزار هم‌زمان وجوهي كژكار‌كردانه دارد 
و به تبع، ابزاري حائز اهميت و غير قابل چشم‌پوشــي براي نيروهاي 
تماميت‌خواه، واپس‌گرا، ســركوبگر، تروريست، مناديان نژاد‌پرستي و 
ساير سوء‌اســتفاده‌كنندگان محسوب مي‌شود. افراط‌گرايان در دنيا با 
طراحي بازي‌هايي برگرفته از الگوهاي رفتاري، بهينه‌سازي موتورهاي 
جســت‌وجو، وب‌گرديِ توأم با برچســب‌گذاري و انتشار ويروس‌هاي 
اينترنتي، نشان داده‌اند كه در اين امور بسيار بهتر از حاميان دموكراسي 

عمل مي‌كنند!

چاره‌انديشی‌های سخت‌افزارانه 
به‌طور بالقوه، راهكار‌هايي براي مقابله با مشــكل اخبار جعلي وجود 
دارد؛ همانند ساير جنبه‌هاي مسئله‌‌دار محتواي برخط،  برخي خواستار 
شناســنامه‌دار شدن تارنماهاي مورد اعتماد از طريق استقرار يك نظام 
برچسب‌گذاري شده‌اند. براي تحقق اين امر، تارنماها بايد ترغيب يا حتي 
ملزم شوند گواهي‌نامه‌‌هاي رسمي مصوب را كه نشان‌‌دهندة مشخصات 
واقعي‌ آن تارنما در ابعاد گوناگون اســت، اخذ‌ كنند. سپس فهرستي از 
تارنما‌هاي قابل اعتماد ايجاد شــود. به‌ مظنونان و تبهكاران  اينترنتي 
نسبت به تشديد عواقب عملكردشان هشدار داده شود و ارائه‌‌دهندگان 
خدمات اينترنتي در مســير مواجهه با اين مجرمان، به‌طور حداكثري 
تجهيز و حمايت شوند. اقداماتي از اين دست، در سطح جهان مستلزم 
همكاري شــركت‌هايي چــون فيس‌بوك و گوگل اســت كه در حوزة 
فناوري‌هاي ارتباطي فعال‌اند. مارك‌ زوكربرگ در ابتدا هر گونه ارتباط 
و نقــش فيس‌بوك را حوزة اخبار جعلي انكار مي‌كرد، ولي كمي بعد و 
بر اثر فشار افكار عمومي، از موضع خود عقب نشست. زوكربرگ متعهد 
شد مانع از تبليغ شــركتش از طريق تارنما‌هاي جعلي شود. او به‌طور 
  Factcheck و ،Snopes ،Politifact متقابل با تارنماهايي ماننــد
كه در بررســي صحت محتواي برخط ابتكار عمل را در دســت دارند، 
همكاري كرد تا تنها نســبت به انتشار مطالبي اقدام كند كه حقيقت 
آن‌ها از نظر تارنماهاي مزبور »متقاعد‌كننده« تشــخيص داده مي‌شود. 
در تأسي از فيس‌بوك، گوگل نيز ادعا كرده است كه اين كار را از طريق 
سرويس ‌Adsense انجام مي‌دهد. لازم به ذكر است، با وجود دشواري 
كار تشخيص فيلم‌هاي برخط جعلي، شركت‌هاي مزبور و همچنين ديگر 
شركت‌ها از جمله ادوب، نيز در اين راه گام‌هايي برداشته‌اند. لازم به ذكر 
اســت، در حال حاضر روش معمول تشخيص فيلم‌هاي برخط جعلي 
در دنيا، علاوه بر بهره‌گيري از برخي نرم‌افزارها، بررســي فريم به فريم 

كليپ‌ها و ويدئوهاست )اكبر‌پور، 2017(.
با توجه به شــرايط حاكم بر فضاي پيرامــون اخبار جعلي، هرگونه 
اقدامِ هر‌چند خُرد در مســير پالايش اخبار و نزديك كردن آن به امر 
واقع را بايد مبارك دانســت. اقداماتي نظير آنچه فيس‌بوك، گوگل و 
توييتر انجام مي‌دهند، حاكي از آن اســت كه اين شــركت‌ها نه فقط 
شركت‌هايي فناورانه، بلكه شركت‌هايي رسانه‌اي محسوب مي‌شوند و 
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البته رســانه‌اي بودن واجد الزاماتي اســت كه اين قبيل شركت‌ها را 
از انتســاب اين اطلاق به خود ناخرســند مي‌كند، چرا كه الزام آنان 
به پذيرش مســئوليت محتواهاي منتشر شده، مدل كسب و كار پاية 
آن‌ها را آســيب‌پذير مي‌سازد. بر همين اساس، اين شركت‌ها و نظاير 
آنــان مدعي‌اند كه حوزة فعاليت‌ آنان به‌طور صــرف به ارائة خدمات 
فناورانه اختصاص دارد. بنابراين، كاربران به هر نحوي كه مي‌خواهند، 

در استفاده از خدمات اينترنتي آزادند! 

پيشنهادهايی برای تشخيص اخبار جعلی 
1. متن نگاشــته شده با حروف بزرگ يا تصاويري كه با فتوشاپ به 
منظور ســرپوش گذاشتن بر واقعيت دستكاري شده‌اند. جست‌وجوي 
تصوير در تارنماهايي مانند »Izitru« ملاك و معياري براي تشخيص 

واقعي يا جعلي بودن تصوير است. 
2. آمدن خبر در تارنمايي پر از پنجره‌هاي اضافي تبليغاتي و آگهي 
نيز علامت خوبي است كه نشــان دهد به احتمال زياد موضوع فقط 

حول »كليك خوردن« مطالب دور مي‌زند. 
3. به دامنه‌هاي اينترنتي دقت كنيد، چرا كه تارنماهاي جعلي غالباً 
پسوند »co.« دارند يا اين پسوند را به نشاني منابع خبري مورد اعتماد 
اضافه مي‌كنند تا كاربران را براي كليك‌ كردن اين نشاني‌ها تحريض 
كنند )abcnews. com. co(. فهرســت كامل‌تر اين نشــاني‌ها را 

مي‌توانيد در ويكي‌پديا ببينيد.
4. اگر وارد تارنمايي ناشــناخته شــديد ابتدا صفحة »درباره« آن را 
بررسي كنيد. مي‌توانيد نشاني آن تارنما را به همراه واژة »جعلي« در 
گوگل جست‌وجو كنيد تا اطلاعاتي بيشتر نسبت به آن دريافت كنيد.
5. اگــر گزارشــي حاوي پيوند بود، آن را دنبال كنيد تا نســبت به 
صحــت مطلب اطمينان يابيد. خبر بدون لينــك، نقل قول يا منبع، 

پيرامون اخبار جعلي به شما زنهار مي‌دهد. 
6. صحت هر خبر غيرمعمول را با پيدا كردن منبعي معتبر كه همان 

موضوع را روايت مي‌كند، بررسي كنيد. 
7. به تاريخ آخرين مطالب بارگذاري شــده در تارنماها توجه كنيد. 
رسانه‌هاي واقعي مطالب و گزارش‌هاي خود را به ‌روز‌رساني مي‌كنند. 
8. ضمن مرور عناوين قبلي موجود در تارنماها، متن خبر مندرج در 
ادامة تيترها را بخوانيد. بيشــتر تيترها به توضيحاتي كه در زير آن‌ها 

آمده‌اند ربطي ندارند. 
9. اگر تاريخ، مشــخصات و شــرح بســياري از عكس‌ها مخدوش 
است، با اســتفاده از موتور جست‌وجوي TinEye و ديگر موتورهاي 
جست‌وجوي مشــابه، از واقعي بودن خاستگاه و مشخصه‌هاي تصوير 

مدنظرتان اطمينان حاصل كنيد. 
10. هنــگام مواجهه با خبر، اعتقادات و احساســات خود را دخالت 
ندهيد. اگر گزارشي تعصبات شما را تحريك مي‌كند، به احتمال زياد، 
عامدانه به همين منظور طراحي شــده است و درصد جعلي بودن آن 

افزايش ميي‌ابد.
11. اگــر از صحت مطلبي مطمئن نيســتيد، لطفاً اصــاً آن را به 

.)Baker,2017( اشتراك نگذاريد

كلام پايانی 
بــا اينكــه سياســتمداران اندكي ديــر دريافتند كه رســانه‌ها در 
اطلاع‌رســاني به شهروندان و ترويج دموكراســي عملكردي مناسب 
ندارند و واســپاري مســئوليت در اين زمينه به آن‌ها به غايت دشوار 
است، در نهايت، بار مسئوليت را از فرستنده به مخاطب منتقل كردند، 
كما اينكه بسياري از دولت‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي از چنين رويكردي 
بهره مي‌برند. ظاهر امر چنين به نظر مي‌رسد كه برنامه‌ها و عملكردها 
در مسير توانمند‌ســازي مصرف‌كنندگان طراحي و اجرا مي‌شوند. اما 
به واقع دولت از مســئوليت خود در مواجهه و برخورد با مشكل اخبار 
جعلي در يك چشم‌انداز رسانه‌اي كه به‌طور فزاينده قواعد بازار آزاد آن 

را هدايت و كنترل مي‌كند، شانه خالي مي‌كند.
چارلي بكت كه 20 سال تجربة روزنامه‌نگاري ارشد داشته و اكنون مدير 
بخش رسانه‌ها و ارتباطات در دانشكدة اقتصاد لندن است، در اين‌باره استدلال 
مي‌كند در زمانه‌اي كه غبار غليظ اخبار جعلي، فضاي ارتباطي و افكار عمومي 
را بيش از پيش تيره و تار كرده، نياز روزافزون به خبرنگاران و روزنامه‌نگاران 
 حرفه‌اي براي شفاف‌سازي حداكثري، كتمان‌ناپذير است. به‌ويژه در دوران
 رهبراني چون ترامپ كه روزنامه‌نگاري جريان اصلي، نسبت به انجام 
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نقش سنتي خود در »گفتن واقعيت به 
 اصحاب قدرت« مسئوليتي بيشتر دارد

.)Buckingham, 2017(
چالشي گسترده‌تر از روزنامه‌نگاري 
رســانه‌ها، خاصه  در  غيرحرفــه‌اي 
رسانه‌هاي اجتماعي، نيز وجود دارد. 
مـــاروزوف،  ايوگني 
نويســنده و محقــق اهل 
حوزة  كه  بلاروس 
منظر  از  را  فنــاوري 
سياســي و اجتماعي بررســي 
مي‌كند، معتقد اســت ادامة حيات  
خبــر جعلي، به‌دليل وجــود مدلي از 
كسب و كار است كه وي آن را سرمايه‌‌داري 
ديجيتالي مي‌نامد؛ بازار اقتصادي بسيار پرسود، 
بــا گردش مالــي هنگفــت از طريق تملــك داده‌هاي 
الكترونيكي شخصي. يكي از اشكال سرمايه‌داري ديجيتال 
اين است كه گوگل و فيس‌بوك در حال حاضر 
بيش از 70 درصد از كل هزينة صرف شده 
براي تبليغات برخــط در آمريكا را به خود 
اختصاص داده‌اند و اين ســهم به تدريج در 
حال افزايش اســت. در كنار گوگل و فيس‌بوك نام‌هايي ديگر 
هم وجود دارند كه به كمك پلتفرم‌هاي مختلفشــان، به‌طور تقريبي 
مي‌تواننــد تمام فعاليت‌هاي برخط افراد را كنترل كنند. هر شــركت 
اينترنتي بر دو اصل استوار است: اول اينكه مخاطب و كاربراني بسيار 
زياد جذب كند كه به خدمات اين شركت وابسته شوند و دوم اينكه از 
اين كاربران درآمد‌زايي كند. درآمدهاي كلان به‌طور معمول از زير پا 
گذاشتن قوانين رايج تجارت، سوءاستفاده از نقاط ضعف اين قوانين و 
حتي امتناع از اجراي قوانين به دست مي‌آيند. بسياري از شركت‌هاي 
اينترنتي از حفره‌ها و خلأ‌هاي قانوني اينترنتي اســتفاده مي‌كنند و از 
اين راه‌ها براي جلب‌نظر كاربران و درآمد‌زايي بيشتر بهره مي‌جويند. 
اين شــركت‌هاي اينترنتي با ايجاد تأثير شبكه‌اي  مي‌توانند كاربران 
بيشتر و در نهايت درآمد بيشتر به چنگ آورند )اقتصاد آنلاين، 1396(. 
مــاروزوف مي‌گويد كه اگر بنا بر به چالش كشــيده شــدن معضل 
اخبار جعلي اســت، در بدو امر بايد قدرت عظيم تبليغات ديجيتال و 
ابر‌شــركت‌هايي كه بر بستر آن رشد مي‌كنند، به چالش كشيده‌شود. 
اين صاحب‌نظر حوزة فناوري مانند پاول ميسون روزنامه‌نگار و استاد 
مدعو دانشــگاه ولور همپتون، و كثيري ديگر از فعالان حوزة رسانه، 
خواستار تنظيم مقرراتي كارا از سوي دولت‌ها، توأم با حضور جدي‌تر و 
مسئولانه‌تر دولت‌ها براي از بين بردن انحصار شركت‌هايي هستند كه 
در صنعت اطلاعات‌عمومي اشــتهار دارند. بعضي‌ها اما اصلاح و تغيير 

قوانين را كاري پيچيده‌تر مي‌دانند.
داگلاس راشكوف، تحليل‌گر رسانه، كه يكي از اولين افرادي است 

كه پتانســيل فضاي برخط اينترنت را در اوايل دهة 1990 تشخيص 
داد، در ايــن باره مي‌گويد: از زماني كه اينترنت به وجود آمده، قوانين 
هم بوده‌اند، اما بسيار ضعيف. افراد ضد اجتماعي  كه از رايانه در مقام 
ابزاري براي عملكردهاي مخرب استفاده مي‌كنند، قانون و مقررات را 
دشمن خود مي‌پندارند. آن‌ها بهترين و باهوش‌ترين افراد را براي انجام 
عمليات پيچيدة هك در اختيار گرفتند. بسياري از نوجوانان به همين 
دليل به زندان افتادند و محكوم شدند، اما دولت‌ها اجازه دادند فضاي 
وب و اينترنت به شكل يك منطقة آزاد شكل بگيرد و براساس قوانين 
خاص خود پيش رود. اين چيزي بود كه در سال 1996 بنياد پيشروان 
علم الكترونيك به شكل سند منتشــر كرد كه نشان مي‌داد اينترنت 
مكاني فراتر از درك قانوني است و دولت‌ها در مورد وضع قانون براي 
اينترنت و شركت‌هاي اينترنتي هيچ حق اخلاقي ندارند! در آن زمان، 
دولت بيل‌كلينتون رئيس‌جمهوري وقت آمريكا از اينكه به شكوفايي 
ايدة اينترنت كه راهي جديد براي توســعة تجارت است، كمك كرده، 
رضايت داشت. آن‌ها فكر مي‌كردند اينترنت به يك منطقة آزاد تجاري 
آن هــم بدون نياز به پرداخت ماليات بدل مي‌شــود. )اقتصاد آنلاين، 
1396( در نهايت عــدم ورود دولت‌ها به فضاي اينترنت جهت وضع 
قوانين و مقررات، اين دنياي گســترده را به مكاني براي بروز و ظهور 
تمام اشكال سرمايه‌داري ديجيتالي و سوء‌استفاده‌هاي برخط از جمله 

توليد و انتشار اخبار جعلي بدل كرد. 
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